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 دوفصلنامه علمي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي                                                                                                        

  )1391( شماره سوم /سال دوم                                                                                                      

  
بر اساس » و ما تشاؤون«معناشناسي ساختار روايي داستان ـ  نشانه

  نظريه گريماس
  2فرامرز ميرزايي، 1خليل پرويني ،1كبري روشنفكر ،1ناهيد نصيحت

  چكيده
بر اساس . گريماس، معناشناس فرانسوي، كوشيده است الگويي منسجم جهت مطالعه روايت ارائه نمايد

شود، شناخت متون ادبي ديگـر مبتنـي بـر تحليـل     معناشناسي نوين دريافت مي نظر وي و نشانهآنچه از 
 استبلكه مهم شناخت سير توليد متن تا انتقال و دريافت . مكانيكي و شناخت فرستنده و گيرنده نيست
ت معنـا  اين مقاله به بررسي شرايط توليد و درياف ـ. شود مي كه شامل عناصر كنشي و شَوِشي و رخدادي

هاي گفتماني يا مبتني بر كنش هسـتند كـه   نظام. زدپردا مي» وما تشاؤون«در نظام گفتماني روايي داستان 
. سـازند هاي گفتماني احساسي را مـي سازند يا مبتني بر شَوِش كه نظامهاي گفتماني شناختي را مينظام

قابليـت تحليـل و بررسـي از ديـدگاه     به دليل منطق روايي حاكم بـر آن،  » و ما تشاؤون«داستان پايداري 
هادي، كنشگر اصـلي، تـابع برنامـه اسـت و تـوانش      . را دارد) و بعضا شَوِشي(هاي گفتماني كنشي نظام

يارها بـر نيروهـاي   كنشگر با كمك كنش. آوردروحي و جسمي او، موتور اصلي كنش او را به وجود مي
سازي و آزمون اصـلي را پشـت   تيب مراحل آمادهدهد و به ترشود و كنش را انجام ميمخالف پيروز مي

و ) يـا ارزيـابي  (در اين مرحله به پايان فرايند روايـي كـلام   . رسدبه آزمون سرفرازي مي گذارد وسر مي
اي اسـت  زش به گونـه گيري اربوده و روند شكل) يا كنشي(گفتمان غالب آن، هوشمند . رسدارزش مي

هـم   ابرحضـور با گفتمان رخدادي و كنش متكي بر ه در اين داستان البت. شودمي مدار اخلاقكه گفتمان 
معناشناسي داستان مذكور بر اسـاس   بدين ترتيب هدف اين نوشتار واكاوي فرايند نشانه .يمهست روروبه

و مـا  «گيـري گفتمـان   الگوي مطالعاتي گريماس است تا نشان دهد چگونه كنش و شَوِش باعث شـكل 

  .هاي هوشمند و احساسي و رخدادي را به وجود آورده استنظامشده و انواع » تشاؤون
 

  .، گريماسمعناشناسي، و ما تشاؤون، كنش، شَوِشـ نشانه :هاهواژ كليد

___________________________________  
 kroshan@modares.ac.ir :رايانامه .دانشگاه تربيت مدرس ، استاديار و دانشياردانشجوي دكتري - 1

 .سينادانشگاه بوعلياستاد  -2

  26/06/1391 : تاريخ پذيرش                    18/02/1391 :تاريخ دريافت 
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  نقد ادب معاصر ادبي  40

  :ي تحقيقمقدمه و طرح مسئله 

يابي بـه سـاختار   شناسي، درك مناسبات و تركيب دروني اثر ادبي به منظور دست روايت
شناسـان در  ساختريشه آن را بايد در ساختارگرايي و تلاش نهايي يك روايت است و 

،  روايـت   زبان  كشف  براي«است   تلاشيدر حقيقت . تحليل متون ادبي و غيرادبي جست
 :حـري (» كنـد  پـذير مـي   گفتـار روايـي را فهـم     كه  قواعد و امكاناتي  پنهان  نظام  يا كشف

www.iricap.com .(ژنت، بـارت، پـراپ،   شناسي مانند تودوروف، پردازانِ روايتنظريه
هـر  . انـد زبان روايت ارائه دادهر هاي گوناگوني را براي كشف دستوشرو ولت،ژپ لينت

انـد، داراي  شناختي مطـرح شـده   شناختي و نشانهرويكرد زبانها كه بر اساس يك از آن
امـا بـه نظـر    . هايي نسبت به ديگري دارنـد  ها و كاستيقواعد و اصولي هستند و ويژگي

شـناختيِ  هاي جديد نظري در روشپيشرفت«شد؛ زيرا فراتر از سايرين با» پراپ«آيد مي
 1928نوشـته وي بـه سـال    » شناسي حكايتريخت«شناسي مديون انتشار كتاب روايت
» شناسـي سـاختاري شـد   ي روايتساز مطالعات مهمي در گسترهاين كتاب، زمينه. است

  ). 15: 1385آدام،(
را مطرح كـرد كـه   » روايتمعناشناسي «پس از پراپ، گريماس با تكميل نظريه وي، 

در پي روشمندي مطالعه و بررسي متون يا كلام بر اساس مكتب فرانسـه، و در خـدمت   
باشد و در واقع كليدي براي گشايش درهـاي مـتن يـا كـلام     تجزيه و تحليل گفتمان مي

اين نظريه به دنبال چگونگي ظهور معنا نه تنها در زبـان، كـه در   ). 4: 1381شعيري، (است 
هاسـت  ي گفتمـان وع معناشناسـي، بلكـه بـه دنبـال كليـت معنـايي در همـه       يك موض ـ

. كنـد و موشكافانه ساختارهاي زباني و معنـايي متـون را بررسـي مـي    ) 116: 1383معـين، (
حاصل كار گريماس در معناشناسي روايت، نظامي است كه از پيش موجود نيست؛ بلكه 

يـاد  » الگـوي زايشـي  «گاهي از آن بـه  شود و در فرايند تحليل متن يا گفتمان، كشف مي
: معنايي حاكم بر روايت به سه دسـته كلـي  هاي نشانهاند و آن را با توجه به ويژگيكرده

  .اندهوشمند، احساسي و رخدادي تقسيم نموده
، بـه  »و ما تشـاؤون «معناشناسي داستان  اين مقاله در پي آن است كه با تحليل نشانه

چگونه كنش : اكم بر آن بپردازد تا به اين پرسش پاسخ دهدهاي گفتماني حواكاوي نظام

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 41 بر اساس نظريه گريماس» و ما تشاؤون«معناشناسي ساختار روايي داستان ـ  نشانه  

و  هـاي هوشـمند  گيري گفتمان و ما تشـاؤون شـده و انـواع نظـام    باعث شكلو شَوِش 
  احساسي و رخدادي را به وجود آورده است؟ 

شـوند؛  عوامل گفتماني به دو دسته بزرگ كنشي و شَوشِي تقسيم مـي  كهتوضيح اين
يا عملكرد عوامل گفتماني باشـد از اصـل كـنش و    و ي بر كاركرد ر نظام گفتماني مبتناگ

زيـرا  . كنداگر مبتني بر نوع و يا شيوة حضور آن عوامل باشد، از اصل شَوِش پيروي مي
مبناي كنش، توانش و مبناي . گفتمان هم محل بروز رفتارهاي كنشي و هم شَوشِي است

دهد كه اين مطالعه نشان مي. استي شَوِش، نوع حضور و رابطة عوامل با عناصر پيرامون
بايد در بررسي نشانه معناشناختي متون، در كنار عوامل كنشي به حضور عوامل شَوِشـي  

تنها در اين صورت است كه مسائل حسي، ادراكي و عـاطفي بـه درسـتي    . نيز دقت كرد
  .شوندشناسايي مي

  
  :ي تحقيقپيشينه 

ه مـورد  امـروز  هاي ادبي اسـت كـه  گرايش ي ازيك) چه شعر و چه نثر(ادبيات پايداري 
محققـان بسـياري در نثـر پايـداري قلمفرسـايي كـرده و       . گران بوده استتوجه پژوهش

هـاي كوتـاه   امـا مجموعـه داسـتان    ؛انـد د برگزيـده هاي متفاوتي براي پژوهش خوروش
-منتشر شده است، هنوز عرصه 2011- 2009كه در » قلم رصاص«پايداري لبنان به نام 

داسـتان ايـن مجموعـه، توسـط      8هـايي از  البته ترجمـه . نجش محققان نبوده استي س
تـوان بـه   كه مي چاپ شده است 91در سال » فرهنگي هنري و انتشارات پرستا موسسه«
توسط شكوه السادات حسـيني  » ما تشاؤون و«ي داستان ترجمه» شما نخواهيد خواست«

ه داستاني عربي در ايـران بـا نظريـه نشـان    گران ادبيات از سوي ديگر پژوهش. اشاره كرد
نامـه در دانشـگاه   يـك پايـان   تنهـا  اند؛ها را واكاوي نكردهشناسي گريماس، داستان معنا

علـي  «تحليل روايي رمان النهايات از عبدالرحمان منيف، توسـط  : شهيد بهشتي با عنوان
در كنار عناصـر   ،از الگوي كنشگر گريماس نگاشته شده كه نگارنده در آن» نسبعدالتي
هايي با توجه بـه  اما در ادبيات غيرعربي پژوهش. استفاده كرده است هاي روايتو شيوه

شناسـي  از نشـانه «: هاي زير اشاره كـرد توان به مقالهها مياين نظريه انجام شده كه از آن
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  نقد ادب معاصر ادبي  42

اه هـاي گفتمـاني از ديـدگ   بررسي انواع نظام« ،»معناشناسي گفتماني ـگرا تا نشانهساخت
 »معناشناسـي اي و گفتمـاني در حـوزه نشـانه   روش مطالعه گفتـه «و » معناشناسي -نشانه

معناشـناختي دو شـعر    -تعامل متن و تصوير، مطالعه نشـانه معنا در «حميدرضا شعيري؛ 
تحليل گفتمـاني شـازده   «حسينعلي قبادي و محمد هاتفي؛ : »ديداري از طاهره صفارزاده

 ،»تشكيل شده از ساختارهاي تودرتو، تسلسـليو تكـراري  نظام معنايي منسجم (كوچولو 
: »معناشـناختي مـاهي سـياه كوچولـو     بررسي نشانه: عبور از مربع معنايي به مربع تنشي«

بررسي ساختار روايي داستان سياوش بـر پايـه نظريـه نشـانه معناشناسـي       علي عباسي؛
 فهيمـه خراسـاني؛   :پايان نامه كارشناسـي ارشـد زبـان و ادبيـات فارسـي     : روايي گرمس

ساختاري دو حكايت از تـاريخ بيهقـي بـا تكيـه بـر الگـوي كنشـگرهاي         -تحليل معنا«
هـا در خسـرو و   بررسـي سـازوكار شخصـيت   «مهدخت پورخالقي چترودي؛ : »گرماس

كاربرد الگوي كنشگر گريمـاس در نقـد و تحليـل    «سيد حسين فاطمي؛ : »شيرين نظامي
هايي وجود دارد كـه بـه تبيـين    البته كتاب. علوي مقدم مهيار: »هاي نادر ابراهيميداستان

گيري چنين تحقيقي شـده  به هر حال آنچه باعث شكل. اندمعناشناسي گريماس پرداخته
معناشناسـي   ـ ـنشـانه شناسي معاصر از جملـه  هاي روايتاست، خالي بودن جاي نظريه

  .هاي پايداري استگريماس در ادبيات عربي در ايران و به ويژه در تحليل داستان
 

  :هاي گفتمانيانواع نظام
و  1966» معناشناسي ساختاري«پس از انتشار ) 1992-1917(آلژيرداس ژولين گريماس 

پرداز معناشناسـي روايـت شـهرت يافـت     ترين نظريه، به عنوان مهم1970» درباره معنا«
نظـامي منسـجم،   هاي طولاني عمر خود را وقـف سـاختن   سال«او ). 161: 1388 احمدي،(

  ).10: 1389شعيري،(» استوار، منطقي و با برنامه در راستاي تحليل متن نمود
بنـدي تمـامي   انديشه گريماس حاصل تلاش وي بـراي تجزيـه وتحليـل و صـورت    

نظام از پيش موجود نيست؛ بلكه بايد ساخته يـا  او معتقد است . هاي گفتمان استجنبه
-ايند تحليل متن يا گفتمان، اين نظام به دست مـي در فر). 227: 1378لچت، (تدوين شود 

» الگـوي زايشـي  «اين تفكر او با نام . شوندتقطيع مي آيد؛ زيرا ساختارهاي دلالت، كاملاً
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 43 بر اساس نظريه گريماس» و ما تشاؤون«معناشناسي ساختار روايي داستان ـ  نشانه  

، الگـويي  گيـرد الگوي زايشي وي كه از مطالعات پراپ سرچشـمه مـي  «. شودمطرح مي
بـر همـين اسـاس،     .دهـد ديناميك است كه چگونگي تجديد معنا در داستان را نشان مي

شناسـي اسـتاندارد   گذاري نظام گفتمان روايي يا به عبارتي نشانهگريماس موفق به بنيان
شناسي در شـناخت  تر از همه از كاربردهاي روايتاو سليس. »)5: 1389شعيري، (شود مي

). 83: 1383السيسـور، (شناختي دفاع كرده اسـت   ي نشانههاي پيچيدهسازمان صوري نظام
ساخت متون تأكيد دارد و معتقـد  س در اين نظام بر معناشناسي روساخت و ژرفگريما

ها را درك كرد؛ زيرا متن بر ها و معناي آناست به منظور شناخت معناي متن بايد قاعده
يند برش، اين اصـول و بـه   آمند است و طي فراساس اصولي بنيادين شكل گرفته و نظام

هاي گفتماني مختلفـي بـا توجـه بـه     رتيب ما با نظامبدين ت. شودتبع آن، معنا كشف مي
هوشـمند،  : يم كه به سه دسته كلـي هست روها روبهمعنايي حاكم بر آن انههاي نشويژگي

  .شونداحساسي و رخدادي تقسيم مي
  

  نظام گفتماني هوشمند -1
هوشمند، نظامي مبتني بر شناخت است و در هر ارتبـاط كلامـي كـه بـين      نظام گفتماني

گيرد، اطلاعات فرستاده شده از مبـدأ بـه مقصـد بـر اسـاس      فرستنده و گيرنده شكل مي
شـده  و در آن بروز معنا تابع اهـداف از پـيش تعيـين   ) 55: 1389خراساني، (شناخت است 

هاي شناختي رونـد حـاكم بـر مـتن در اكثـر      به نظر گريماس، در اين نوع نظام. باشدمي
-اين قرارداد مـي  .گرددشود و به عقد قرارداد منجر ميها، از يك كاستي آغاز ميداستان

تواند بين يك كنشگر با يك عامل ديگر داستان باشد يا قراردادي باشـد كـه كنشـگر بـا     
بعد از قرارداد، كنشگر بايد توانـايي لازم را  ). 150: 1389عباسي و يارمند، (بندد خودش مي

كـه مرحلـه اصـلي و فراينـد انجـام       بعد از اين مرحله، كنش. براي انجام آن كسب كند
اي برنامـه تواند ضمن تحقـق  كنش هم عملي است كه مي«. گيردعمليات است شكل مي

در پايان ايـن مرحلـه، فعاليـت ارزيـابي      »)11: 1388شعيري، ( موجب تغيير وضعيتي شود
 ـبدين ترتيب مراحل فرايند روايي را مي. گرددشناختي و ارزيابي عملي آغاز مي ه توان ب

  ):91: 1381شعيري، (شكل زير نشان داد 
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  نقد ادب معاصر ادبي  44

  ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي كنش توانش عقد قرارداد
دهد؛ زيـرا در وضـعيت عوامـل گفتمـاني     با طي شدن اين مراحل تغيير معنا رخ مي

هـاي القـايي مبتنـي بـر     گونـه (علاوه بر قرارداد، ممكن اسـت القـا   . شودتغيير ايجاد مي
بر اين «. گيري عمليات كنشي شوندو اخلاق باعث شكل) تهديد، تحريكتشويق، اغوا، 

-67 :1385شعيري، ( »شوداي از فرايند كنشي به صورت زير تشكيل مياساس، طرحواره
66:(  
  ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي   كنش توانش   القا

  .مدار است مرامهاي كنشي، القايي و هوشمند شامل نظام نظام گفتماني ،در نتيجه
  

  الگوي كنش -1-1
از آنجـا  . شوددر نظام هوشمند، سير روايي داستان عمدتا توسط كنشگران نشان داده مي

ساختار زبان را از نظر دور نداشته و سعي كرده تا راهبردهاي اصلي زبـان  «كه گريماس 
). www.aftabir.com(ها را تبيين كند؛ انگاره كنشي را مطرح كرده اسـت  را كشف و آن

هـا  هاي كنشي شخصـيت به نظر وي در هر اثر داستاني و يا هنري بايد تعدادي از انگاره
هـا منطـق نوشـتار را بـه دســت آورد     را كشـف كـرده و از ايجـاد ارتبـاط ميـان انگــاره     

-ها را كشف و بررسي مـي ي كنشي كه عملكرد شخصيتاين انگاره). 19: 1383ضيمران،(

واژه «در معناشناسـي سـاختار روايـي گريمـاس     . شـود ي خوانـده مـي  كند، الگوي كنش
جانشين واژه شخصيت در ادبيات يـا  ) ترجمه كرده اند »عامل«كه برخي آن را ( »كنشگر

: 1381 شعيري،(شود نقد داستان شده است؛ زيرا شخصيت فقط به عامل بشري اطلاق مي
كننـد  متن يا كلام ايفاي نقـش مـي  كه عوامل غيربشري نيز در فرايند تحول درحالي) 82
دهـد،  تـوان خـوانش جديـدي را كـه گريمـاس از شخصـيت ارائـه مـي        مي). 83 ،همان(

لازم . شخصيت انتزاعي ناميد كه به شخصيت معنوي يـا همـان كنشـگر نزديـك اسـت     
تواند تفكري مثل تاريخ يا روزگار و جمـادات و  مي. نيست كه كنشگر، بازيگر هم باشد

اي اسـت كـه در روايـت    مفهوم شخصيت، تنها نقش يا وظيفه دين ترتيبب. حيوان باشد
اگـر  . و اين با معنـاي كلاسـيك شخصـيت متفـاوت اسـت     ) 17: 2005 عزام،(كند ايفا مي
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هاي درونـي  ها و ويژگيشخصيت به طور مستقيم در متن ظاهر شود، وظايف، شاخص
يـه بـر سـاختار تسلسـلي     و بروني او مشخص باشد، كنشگر در سطح ماوراء زباني با تك

  ). 66: 2010محفوظ،(شود شناخته مي) يعني روايت(متن 
عامـل  (گـزار  كـنش «: در اين الگوي گفتماني شش عامل كنش گفتماني وجـود دارد 

 ، ضـد )عامل كمكـي (يار پذير، كنشگر، مفعول ارزشي، كنش، كنش)گذارسببي يا بدعت
اين شش واحد باهم مناسبات نحوي ). 152: 1390عباسي و يارمنـد، ) (عامل مخرب(كنشگر 

شـوند گـاه شـماري از آنـان     گاهي هر شش دسته در حكايتي يافت مي. و معنايي دارند
  ).163: 1388 احمدي،(

-به دنبال خواسته يا هدفي مـي  كنشگر فاعل را«كسي يا چيزي است كه  گزاركنش

دارد تـا بـه   وامـي  و او را» )114: 1381 محمـدي، (دهـد  فرستد و دستور اجراي فرمان مـي 
خود فاعـل  . بردكسي است كه از عملكرد فاعل سود ميپذير كنش. موضوع واقف شود

، همـان  كنشگر فاعل يا كنشگر اصلي يا قهرمان. از گيرندگان به شمار آيدتواند ميهم 
همان هـدف و   ،شئ ارزشي. رودمي كند و به سوي شئ ارزشيل ميكسي است كه عم

مخالف يا بازدارنده، كسـي و  ضدكنشگر، . موضوعي است كه كنشگر به دنبال آن است
گيرد و مانع رسيدن او يا چيزي است كه جلو رسيدن كنشگر فاعل را به شئ ارزشي مي

  .كند تا به هدف برسدهم به كنشگر اصلي كمك مي ياركنش. گرددبه هدف مي
هـا،  از ايـن نقـش  مورد هاي امروزي دو در داستاندر اغلب موارد «شايان ذكر است 

همچنين انواع چيزهايي . و ارزش، به معناي دقيق كلمه اصلاً شخصيت نيستندگزار كنش
هـاي خاصـي كـه    آوريم و انواع كمـك ها را هدف به حساب ميكه در روايات خود آن

در ايـن الگـو،    .)151: 1386تولان،( فاعل دريافت كند، انتزاعي هستند ممكن است كنشگر
تأكيـد اصـلي بـر هـدف اسـت كـه نـوعي ارزش        . تري داردهدف يا موضوع نقش مهم

دارد چيزي است كـه  آنچه كنشگر را به تحرك وامي ،به عبارت ديگر. شودمحسوب مي
اين ارزش در فرايند روايـت موجـب تغييـر در وضـعيت     . از نظر او داراي ارزش است

ي كنشـگر، بايـد ارزش را از جنبـه   ) ا شئ ارزشـيِ ي(در تحليل هدف . شودكنشگرها مي
، و اسـتعمالي و  )هـاي علمـي و اخلاقـي   ماندگار مثل ارزش(و معنوي ) فناپذير(مادي «
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انـد كـه   هاي استعماليتر هم ارزشهاي كوچكارزش. »)96: 1381شعيري،(بنيادي سنجيد 
  .كنندهاي بنيادي هموار ميراه را براي رسيدن به ارزش

  
  مان كنشيگفت -1-2

ماشين است كه بر رابطه  مدار يا رفتارمهم گفتماني هوشمند، گفتمان برنامه يهاولين گون
يكي از دو طرف موظف بـه  . كنداز قبل تعيين شده دلالت مي يهبين دو كنشگر و برنام

در ). 17: 1388، شـعيري (شـود  اي است كه به او داده ميپيروي و هماهنگي خود با برنامه
خواسـته و   يـا  اين نظام روايي منطقي، تجويزي و يا كنشي، كنشگر بر اساس عواطـف  

  .فرماست اي از نوع دستوري بر اين نظام حكمرابطه. كنداحساس خود عمل نمي
  
  گفتمان القايي  -1-3

در نظام القايي هر دو طرف كنش يا برنامه در تعامل با يكديگر سـبب تعيـين كـنش يـا     
شوند؛ يكي از دو طرف بايد طرف ديگر را به اجراي كـنش متقاعـد   آن ميشكل گرفتن 

به جاي ارتباط از بالا به پايين، ارتباطي مـوازي بـين دو    اين نظام در) 18ص  ،همان(كند 
تواند با تأثير بر ديگـري تـوانش او را بـه نحـوي تغييـر       فقط يكي مي. طرف وجود دارد

چنين نظامي بر بـاور و القـا اسـتوار    . سوق دهد خواهد او را به سوي كنشي كه مي ،داده
  . است

  
  مدار  گفتمان مرام -1-4

ـ اجتماعي خود را  بر اساس اخلاقي فردي و يا فرهنگيدر اين گفتمان، يكي از طرفين 
جـا  اما در اين. البته، باز هم باور در انجام كنش نقش دارد. داند موظف به انجام عمل مي

گر ريشه دوانده است و نه بـاوري كـه    هستيم كه در وجود كنشبا باوري بنيادي مواجه 
  .)113 :1386شعيري، ( كند هر لحظه بر اساس القا تغيير مي
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  نظام احساسي -2
عـاطفي،   -آن بروز معنا تـابع سـه گونـة تنشـي     دومين نظام گفتماني نظامي است كه در

منطـق و برنامـه   . استمبتني بر شَوشِ و نوع حضور و  شناختيحسي ـ ادراكي و زيبايي 
در نظام گفتماني مبتني بر شَوِش، شَوشِگر با توجه به تغييـري  «. در اين نظام نقشي ندارد

جريانـات  ) 62: 1389خراسـاني، (» .زنـد دهد دست به كنش ميكه در احساسات او رخ مي
گر با مواجه شدن بـا  ممكن است يك شَوشِ. توانند منجر به ادراك معنا شوندحسي مي

گيـرد و  ها شَوشِ جاي كنش را مـي در اين نوع نظام. س دچار تغيير معنايي شوديك ح
پذير، شَوِشـگر، مفعـول   گزار، شَوِشدر الگوي عوامل گفتماني با اصطلاحاتي مثل شَوشِ

نظام احساسي شامل سه گفتمـان تنشـي   . يمهست رويار، ضدشَوِشگر روبهي، شَوِشارزش
  .شناختي استعاطفي، حسي ادراكي و زيبايي
اي معين در پي وصال به هدفي يند پويا كه با برنامهآاز فر دنياي عاطفي يعني خروج

در ). 143: 1385 شـعيري، (گيـرد  ها قرار ميكند بلكه تحت واكنشكنشي نمي ،معين است
يعني  .)65: 1389 خراساني،( ها قرار داردا منطق روايي و كنشواقع نظام عاطفي در تقابل ب

  .دهدي اين نظام را شكل ميشَوِش است كه پايه
رغم پويـايي، مبتنـي بـر     علي ادراكي با نظام تعاملي مواجه هستيم كه در گونة حسي

چنين ارتباط حسي كه بر اساس حضـور شـكل   . باشد ارتباطي مي  سويي يا هم نوعي هم
از دو طـرف   شيوه حضور يا شيوه عملكـرد هـر يـك   . گيرد، ارتباطي حضوري است مي

ه واكنش يـا حركـت كنشـگر    شود كه بدرگير تعامل موجب احساس در طرف ديگر مي
  .)20: 1388 شعيري،( انجامدمي

گيـري معنـا داراي سـه مرحلـه     گريماس فرايند احساس و ادراك را در جريان شكل
اي احسـاس و ادراك برونـه  . اياي و جسـمانه اي، درونهاحساس و ادراك برونه: داندمي
 ايـن مرحلـه صـرفاً   . شودكند؛ چيزي كه ديده شده و يا نشانه گرفته ميلالت بر دال ميد

-گيرد؛ مرحله شناختي يا رواناي تصاوير ذهني شكل ميدر درونه. پديدارشناختي است

العمـل نشـان   اي هم زماني است كه جسم انسـان عكـس  جريان جسمانه. شناختي است
  .)94 :1385 شعيري،( دهدمي
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تابع هيچ برنامه، القـا   شناختي هم جنبة كاملاً پديداري دارد و در آن معنازيباييگونه 
. ادراكي اسـت  -آورد، جرياني حسي مي  آنچه كه چنين نظامي را به وجود. و باور نيست
تواند بين هر عاملي اعم از انساني و غيرانسـاني بـا عـاملي ديگـر برقـرار       اين جريان مي

در اين رابطه، . گر داريم جاي كنشگر، عاملي تحت عنوان شَوشِبه همين دليل، به . گردد
: 1386 شـعيري، ( است» من«با دنياي پيرامون » من«زيستي پديداري  تغيير و معنا زاييدة هم

113(.  
  

  نظام گفتماني رخدادي -3
سومين نظام گفتماني، رخدادي است كه در آن بروز معنا محصـول جريـاني نـامنتظر از    

يند ديناميكي نيست كه در آن كنشگرها آفر). 22: 1388 شعيري،(ادراكي است نوع حسي ـ  
در اين نظام نيز . حتي كنش وجود ندارد؛ احساس و ادراك است. با هم در ارتباط باشند

اند از تقدير و اقبال، مشيت الهي و تكانـه يـا   ما با سه دستة گفتماني مواجهيم كه عبارت
 ابركنشـي  عاطفي جـاي خـود را بـه    -لقا و حضور تنشيتجويز و ا«. تصادفي غيرمنتظره

در صورتي كه منبع كنش نامشخص باشد، مانند اقبـال  : دهند كه دو ويژگي مهم دارد مي
مشـخص باشـد، مثـل     كه منبع كنشو تصادف، كنش مبتني به ذات است و در صورتي 

توان  اي است يعني متكي بر حضور قدرتي مطلق است كه مي مشيت الهي، كنش اسطوره
هاي موجود توان دگرگون ساختن همة گفتمان ابرحضوري چنين. آن را ابرحضور ناميد
بايد توجه داشت كـه چنـين نظـامي خـود     . ها را در هر شرايطي داردو يا تصرف در آن

. هاسـت گيري ارزشآفريند كه ضامن شكل كند؛ بلكه كنشي مي مستقيم توليد ارزش نمي
  .»)115-116: 1386 شعيري،. (ارزشي است پس نظامي فرا

  
  ، روايت پايداري»و ما تشاؤون« داستان

قلم رصـاص سلسـلة القصـص    {«جلدي  12 هايي نهمِ داستاناين داستان از مجموعه

هـا بيـانگر   موضـوع آن .  انتخـاب شـده اسـت   » من موسوعة نصر لأدب المقاومة} ةيرالقص
گيـري مقاومـت اسـلامي    فرهنگ مقاومت و وجدان بيدار كساني است كه از زمان شكل
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و مـا  «حسـن نعـيم   . در برابر رژيـم صهيونيسـتي ايسـتادند    2006تا  1982لبنان از سال 
درگيـري بـين    1999در . را از زبان قهرمان داستان بـه تصـوير كشـيده اسـت    » تشاؤون

مقاومـت  . گر صهيونيست و مقاومت اسلامي لبنان بـه اوج خـود رسـيد   نيروهاي اشغال
عملكـرد  . كـرد گر وارد ميود را پياپي و روزانه به پيكر رژيم اشغالهاي خاسلامي ضربه

همين مسئله باعـث شـد رژيـم    . ديدهاي كمتري مياي بود كه خسارتمقاومت به گونه
در ايـن عمليـات از   . پنـاه ببـرد  » عقاب وأفعي«صهيونيستي به استراتژي جديدي به نام 

در تعقيب مبارزان استفاده ) ژه هواييبه وي(هاي نظامي جديدترين و قدرتمندترين سلاح
ي جنـوب  شـده  اي در يكي از روسـتاهاي اشـغال  در همان زمان، نبرد قهرمانانه. كردمي

حسن نعيم، نويسنده معاصـر لبنـان،   . لبنان بين مقاومت و نيروهاي اسرائيل شكل گرفت
اسـتناد بـر    ي ديد اول شخص و بـا در اين داستان، واقعه را با سبك هنري ويژه و زاويه

  .آنچه مستقيما از قهرمان شنيده، به روايت كشيده است
هـاي  يكي از عمليـات . است» هادي سيد حسن«قهرمان مبارزي جوان با نام مستعار 

از روستاهاي جنوب لبنان، واقع در نوار مرزي لبنـان  (در مركبا  1999مقاومت در فوريه 
-مقاومـت كـه هـادي هـم بـين آن      چند تن از نيروهاي. دهدرخ مي) و فلسطين اشغالي

در . كننـد اي را طراحـي مـي  هاست، در پاسخ به حملات سنگين اسرائيل، عمليات ويژه
-شتي اسرائيلي اسـت، در مسـير مركبـا   اي كه محل عبور چند گاين عمليات بايد منطقه

-، مين)از روستاهاي جنوب لبنان، واقع در نوار مرزي لبنان و فلسطين اشغالي( العديسة

ها متوجه حضور هاي آنجا كه منطقه در تسلط اسرائيل است، گشتياز آن. گذاري شود
نظاميان . شودارتباط هادي با فرماندهي قطع مي. شوددرگيري آغاز مي. شوندمبارزان مي

هاي زمينـي و هـوايي بـراي تعقيـب و كشـتن او      به دنبال هادي هستند و از انواع سلاح
دهـد و  گـاه او رخ مـي  انفجارهاي سنگيني كه به ويژه در مخفـي بعد از . كننداستفاده مي

بعـد از  . اندكنند در اين عمليات پيروز شدهشود، اعلام ميديگر اثري از هادي ديده نمي
هايي از عمليات بالگردها و هواپيماهاي تجسـس  مدت كوتاهي تلويزيون اسرائيل صحنه

 كننـد كـه مبـارز   ها اعلام ميي تبليغاتي آنهارسانه. دهدرا بر فراز منطقه مركبا نشان مي
وار و اي معجـزه ساعت از ماجرا، هادي كـه بـه گونـه    48بعد از . كشته شده است لبناني
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  نقد ادب معاصر ادبي  50

با اين بازگشت شكست . گرددغيرقابل باور زنده مانده بود، به مناطق آزاد جنوب باز مي
  . خوردسنگيني براي رژيم صهيونيستي رقم مي

و ما تشـاؤون  إلا أن يشـاء االله رب   «: سوره مباركه تكوير 29يه عنوان برگرفته از آ

دليـل  . معناي آيه دلالت بر اين دارد كه اراده انسان در طول اراده خداست. است» العالمين
ي با وجود اين كـه همـه  . ماندانتخاب چنين عنواني اين است كه كنشگر اصلي زنده مي

خواهنـد؛ ولـي   ها ميآن. رسنداما به نتيجه نمي عوامل اسرائيل به دنبال كشتن او هستند،
  .افتدتا خدا هم نخواهد، اتفاقي نمي دانندنمي

  
  هاي گفتمانيبر اساس نظام» و ما تشاؤون«تحليل داستان 

برد و اكنون كـه  گونه است كه هادي در بيمارستان به سر ميوضعيت ابتدايي داستان اين
-را در عمليات مدافعانه مقاومت شـرح مـي  جاست ماجراي سومين شركت خود در آن

لقـد مضـی علـی    ... «ممددا علی سرير الإستشفاء فی مستشفی الرسولِ الأعظم، «: دهد

بخش اصلي داستان از آغاز شـرح عمليـات   ). 9: 2010 نعيم،( 1»...وجودي هنا قَرابة الشهر
لازم بـراي عمليـات   هادي از عمليات دوم بازگشته و چون توانايي . شودسوم شروع مي

تلقّيت خبر اختياری للمشارکة ثالث «: شـود تري دارد، براي سومين بار انتخاب مـي سخت

  بـوةرعِ عن أجل زی فی المقاومة، مأخر مع مجموعات قسنلون مجموعةً عسکريةً تّشکي ثلاثة
 يلية المؤلّلة علَی طَريـقِ مرکبـا  فی عمقِ الشريط الحدودي المُحتلّ لإحدی الدوريات الإسرائ

در اين عبارت كنشي را كه بايد انجام دهد، مبني بر انفجـار در  ). 24، صهمـان (» ٢العديسة
  .كندمسير مركبا العديسة، بيان مي

البتـه ايـن نقصـان    . روستكنشگر با نقصان روبه. هادي در اين داستان كنشگر است
گير يك ملـت  اي است كه گريبانمسئله. رو باشدچيزي نيست كه فقط هادي با آن روبه

                                                            
 .امروي تخت دراز كشيده. نزديك يك ماه است كه در بيمارستان رسول اعظم، بستري هستم - 1

هـدف اقـدامات   . شـد عمليات سوم از گروهي نظامي تشـكيل مـي  . خبر حضورم در عمليات را دريافت كردم -2
اسـرائيلي در   ي اشغالي براي انفجـار گشـتي  كاشت مين در عمق نوار مرزي منطقه: نظامي اين گروه عبارت بود از

 .مسير مركبا به العديسة
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الشـعاع قـرار داده   هـا را تحـت  ي لبنـاني شده و همه) و در سطح كلان مسلمانان جهان(
هادي و همرزمان وي نمايندگاني هستند كه مسئوليت رفـع نقصـان را بـه عهـده     . است
رفـتن و اشـغال    پيرامون محور ازدست هاي پايداري معمولاًنقصان در داستان. اندگرفته

يند تحولي به دنبال جبران و رفـع ايـن   آعوامل كنشي در اين داستان طي فر. وطن است
ما با فعـل مـؤثر    ،به عبارت ديگر. خواهند معنا را تغيير دهندها ميآن. اشغالگري هستند

چون كنشگر، هم تمايل به انجام كنش دارد و هم . رو هستيمروبه» بايستن«و » خواستن«
او گره خـورده و نـوعي   » توانشِ«كنشگر با » خواستنِ«. ن را درك كرده استضرورت آ

اما سبب هذا الفـرحِ  «: زنـد به وجود آورده است كه حركت كنشگر را رقم مي» بايستن«

فی المقاومـة  ... الداخلي العسکرية ل القيادةبشهادةٌ معنويةٌ کبيرةٌ من ق فهو أنّ هذا الإختيار
دليلِ ثَقة بِقَدراتي من قبلِ الأخوة فی قيادة العمليات العسـکرية و خصوصـا    علی کفاءتي و

زيرا در انفجارها هم تجربه نيـاز اسـت و هـم    ). 24: 2010نعيم،(» ١سلاحی الهندسة و المشاة
بنـابراين هـادي   . توان جسمي در دويدن و تحمـل سـختي راه و نيـز مهندسـي نظـامي     

جسمي و » توانش«فرماندهان مقاومت چون . د نظر داردبراي كنش موررا لازم » توانش«
گـزار  ها به عنـوان كـنش  به عبارتي آن. كنندروحي هادي را باور دارند، او را انتخاب مي

بـر در آن  گـذار و فرمـان  يم كـه فرمـان  هست رود؛ زيرا با گفتماني كنشي روبهكننعمل مي
عنوان كنشگر و فرماندهان بـه عنـوان   هادي به (ها قراردادي بين آنبنابراين . نقش دارند

شـده اشـغالي مـواد    ي مشخصشود و طي آن كنشگر بايد در منطقهبسته مي) گزاركنش
اول : شـود گـزار ديـده مـي   دو نـوع كـنش  » و ما تشاؤون«در داستان  .منفجره كار بگذارد

گزار غيرانسـاني يعنـي شايسـتگي و    افرادي كه در فرماندهي مقاومت هستند؛ دوم كنش
فهو أنّ هذا الإختيار شهادةٌ معنويةٌ کبيرةٌ من قبل القيادة العسکرية فـی  .. «: ي جـوان تجربه

لعمليـات العسـکرية و   قيـادة ا  من قبلِ الأخوة في المقاومة علی کفاءتي و دليلِ ثَقة بِقَدراتي
لاحالهندسة والمشاة يخصوصا س«.  

                                                            
اين انتخـاب گـواهي اعتمـاد بـه شايسـتگي مـن در       . علت شادماني دروني من، حضورم در اين عمليات است -1

 .مهندسي نظامي و توان حركتي، از سوي فرماندهي مقاومت است
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  نقد ادب معاصر ادبي  52

لـي بـراي انجـام كـنش بايـد      درست است كه هادي توانش روحي و جسمي دارد و
هاي ديگري كسب كند و تجهيـزات لازم را بـه دسـت آورد تـا بتوانـد در برابـر       توانش

كه هادي و همراهان او راه بيفتنـد، يكـي از جوانـان    قبل از اين. حملات اسرائيل بايستد
نويسـنده نـام ايـن    . گـذارد ي هادي مـي ي مسير و مواد منفجره را در كولهتوشهمبارز ره

يار را ذكر نكرده است؛ فقط به بيان عبارت كوتاهي مبني بر نقـش او بسـنده كـرده    نشك
أنواع العصائر فـی   راح أحد الشبابِ يضع بعض المعلَّبات وألواحِ الشوکولاتية وبعض«: است

مـواد  آذوقـه و بـه ويـژه    ). 27ص  ،همان(» ١و راح يحملُنی الحقائب الخاصةَ بالعبوات كالسا
-كـنش  تجهيزات ديگري هم توسـط . شودمنفجره كه ابزار اصلي كنش است، فراهم مي

لاستلامِ بقية الأجزاءِ المکونـة  «: شودياري به نام ساجد كه منتظر او  بوده است، فراهم مي

شبِه الصخورأجزاءِ ت بانتظارنـا  . من أربعة سـاجد دة کان الأخالمحد لنا الی النقطةصحين و 
ص  ،همـان (» ٢سلَّمنا ساجد العبوةَ و عاد من حيثُ أتی باتجَّاه المناطقِ المحررة) ... 42ص ،همـان (

هاي شيخ ميرزا، حاج جهاد و وسام، توانش لازم حاصل بدين ترتيب و با راهنمايي). 43
. گـذرد اسـت مـي  » سـازي آزمون آماده«شود و هادي از مرحله اول فرايند تحولي كه مي

ايـن افـراد همـان    . بايد به مرحله اصلي فرايند روايي كه همان كنش اسـت، رسـيد  حال 
  .كننديارها و نيروهاي موافق هستند كه كنشگر را تشويق ميكنش

هـادي در  . كشـد نحوه انجام كنش را از زبان قهرمان به تصوير مـي ) 44ص(نويسنده 
تحولي داسـتان و مرحلـه   وارد مرحله دوم فرايند » سازآزمون اصلي يا سرنوشت«مرحله 

العبور و خطرنـاك را بـا   هاي بسيار و مسيرهاي صعبسختي. شودسوم فرايند روايي مي
هـا و نيروهـاي مخـالف در ايـن مرحلـه      بازدارنده. گذاردكمترين امكانات پشت سر مي

امـا  . هاها و بالگردهاي نظامي آناز مزدوران گرفته تا نيروهاي اسرائيلي و تانك. بسيارند
» اعتقـاد «رسيده اسـت و بـر اسـاس    » توانستن«و » خواستن«جا كه كنشگر به باور از آن

تبـديل و از حالـت بـالقوه بـه بالفعـل      » عامل كنشي«چنين عملياتي را پذيرفته است، به 

                                                            
  .مواد منفجره را به من دادهاي هاي كنسرو و شكلات و آبميوه در چمدان نهاد و كيفيكي از جوانان قوطي -1

ي مشخص شده رسيديم، ساجد منتظر وقتي به منطقه. براي دريافت بقيه مواد منفجره كه شبيه چهار صخره بود -2
 .مين را به ما داد و به سمت مناطق آزاد حركت كرد... ما بود
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رسد و محل مناسب را براي كاشت مـين  ي مورد نظر ميهادي به منطقه. گرددتبديل مي
رحنا عن المکان الأنسـبِ  «: كنـد گذاري مـي ر از مسير را مينهشت مت تقريباً. كندپيدا مي

عندما عثَرنا علی الموقعِ المناسبِ لزراعة العبوة انشغلَت بتجهيزها وتراجـع  ... لزراعة العبوة 
کانت العبوةُ مکونةً مـن  ... . الشيخ ميرزا الی الوراء متخذا وضعا قتاليا خلف أحد البراميل

أو  مضت أربـع .  ...) 44ص ،همان(» ١ة صخورٍ وضعتها علی بعد ثمانية أمتار من الطريقأربع

» 2..نتهيت تماما إعداد العبوة بحيثُ أصبحت جـاهزةً للـتفجير  إخمس دقائق کنت خلالها قد 
پذيرد؛ و يند تحقق ميآشود و هدف فرجا كنش اصلي هادي انجام ميدر اين ).45 ،همان(

شود، اما به تبع آن كه اسرائيل از عمليات مطلع مي. رسديند به اتمام ميآآزمون اصلي فر
هـدف دوم كـه   . هادي بايد بـازگردد . گيرديند ديگري جهت فرار از معركه شكل ميآفر

رحت أرکض بسرعة جنونية باتجاه نقطة  كمن هنا«: گيردنجات است شكل ميبازگشت و 

نِ الکائنةکمنه يفی المترلِ الذ مگـر  در مسير بازگشت ضدكنش ).45ص  ،همـان (» ٣انطَلَقنا م
هاي مركاوا و همه ادوات نظامي اسـرائيل و  تانك. ياران هستندتر از كنشبه مراتب بيش
هـاي  هادي در خيابـان  .فراز منطقه به دنبال او هستندبر ها با كمك بالگردها نيروهاي آن
اما نظاميان او را تعقيب . شودرسد و زير درختان پنهان ميجنگلي ميدود تا به خالي مي

الطـائرةُ  . سمعت صوت طائرة حربية قادمة من البعيد«: افكننـد بر سرش موشك مي ،كرده

. زعقَةً مدويةً صاعقةً و أطلَقَت صاروخا علی يزعقَت الطائرةُ فوق... ةٌتتوجه باتجاهي مباشر
لم أر الصاروخ  لأني رحت فی غيبوبة و لم أعد أعي شيئا فکان صاروخهم الذی يحرق کل 

  ).60ص ،همان(» ٤ما حوله بدائرة قُطرها خمسةُ أمتار بردا و سلاما علی بفضل االله

                                                            
كردم و ميـرزا برگشـت و حالـت    وقتي پيدا كرديم، مين را آماده ... دنبال مكان مناسب براي كاشت مين گشتيم -1

 .ها را كاشتممين از چهار بخش تشكيل شده بود كه در هشت متر آن. آماده باش گرفت

يكدفعه صداي آتشبار رو شنيدم كه از محل مسكاف عـام بـه سـمت    . پنج، شش دقيقه طول كشيد تا آماده شد -2
  .شدمن رها مي

 .گاه دويدمجا به سرعت به سمت مخفياز آن -3

موشـك را نديـدم   . فرياد بلندي كشيد و موشكي انداخت. آمدبه سمت من مي. صداي بالگرد نظامي را شنيدم -4
ولي بر من برد و سلام . موشك ظاهرا تا پنج متري خود را آتش زده بود. چيزي نفهميدم. ولي زير خاك دفن شدم

 .شد
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. شـود خواسته زير تلي ازخاك دفـن مـي  خواهد او زنده بماند، ناجا كه خدا مياز آن
کنـت  : بيند كه به زندگي بازگشـته اسـت  كند و ميپس از ده دقيقه چشمانش را باز مي

جا براي اين !كند زير خاك افتاده بودخودش هم باور نمي). 61ص  ،همان( مغمورا بالتراب
ابرحضـور بـه   بار اسرائيل اسـت، نيـاز بـه    رسيدن به هدف دوم كه همان رهايي از آتش

 زيـرا . در واقع با نوعي ديگر از گفتمان به نام رخدادي مـواجهيم . عبارتي فراكنش است
بلكه محصـول جريـاني نـامنتظر از نـوع     . بروز معنا تابع برنامة از قبل تعيين شده نيست

حتـي كـنش وجـود    . دنيسـتن اط كه در آن كنشگرها با هم در ارتب ـ ادراكي استحسي ـ  
پس كـنش  . مشيت الهي: زيرا منبع كنش مشخص است ؛يمهست رووبهرابركنش  اندارد؛ ب
. توان آن را ابرحضور ناميـد  يعني متكي بر حضور قدرتي مطلق كه مي. اي است اسطوره

و مي توانـد سـاختار    رود ها به شمار ميها و كنشمنشأ اصلي همه توانشابرحضور اين
از آتشبار بـه ويـژه حملـه نهـايي      هادي خود انتظار نجات. ها را به هم زندهمه گفتمان

كنند كه مبارز را ها اعلام ميحتي نيروهاي اسرائيلي در رسانه. نيروهاي متعرض را ندارد
طـور كـه   ي بشـر اسـت؛ همـان   اما قدرت مافوق بشري فراتر از اراده و برنامـه ! اندكشته

تشـاؤون إلا  ما و: گزيندنويسنده عنوان داستان خود را بر اين اساس از آيات قرآن برمي

  .ينالعالمشاءاالله ربيأن 
هـاي  هـاي شـب از كوچـه   رهد و در تـاريكي هادي با مشيت الهي از كشته شدن مي

منطقه آزاد (جا بلافاصله وارد مجدل سلم از آن. رسدطلوسه به سلوقي، مرز اشغالي، مي
و بـه او كمـك   كننـد  كوبد و افراد خانه هم در را باز ميدر منزلي را مي. شودمي) مرزي
رسد و بـه هـدف دوم   به اين ترتيب كنش فاعليت او به پايان مي. كنند تا داخل شودمي

 ـ «. رسدكه به طور ناخودآگاه شكل گرفته بود، مي  كتابعت المسير فَهدفي الوحيد فـی ذل

رحت أجتاز المسـافات  ) ... 67ص  ،همـان ( الوقت کان الوصولُ الی بلدة مجدل سلم المحررة

طرقت البـاب  . حتی وصلت بتوفيق االله الی مترل ناءٍ فی طرف الضيعة... وأقفُز عن الحيطان 
ه بالحاحِ طالبی النجاةب طرقتهيت هـا   . دونَ أیهـا وأولادکانَ خلفَه إمرأةٌ وزوج الباب حفُت
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پـس از  ). 68ص  ،همـان (» ١الثلاثةُ وأحسست عندما رأيتهم أن يداالله سلَّمتنِي إلی أيدي البشر
. شوديند تحولي كلام يعني آزمون سرافرازي ميآاين مرحله، كنشگر وارد مرحله سوم فر

در اين مرحله ارزيابي وقضاوت شناختي و عملي انجام شده و كنشگر به عنوان قهرمان 
دهد كه در ارزيابي شناختي، ابتـدا خـود كنشـگر در    شواهد نشان مي. شودبازشناخته مي

كه به منزلـي در منطقـه آزاد   زيرا بعد از آن. كنديابي، از كنش خود اعلام رضايت ميارز
خوانند، به صورت اتفاقي از طريق تلويزيـون اسـرائيل   ها او را به درون ميرسد و آنمي

-لگردها، گمان مـي ها با نشان دادن تصوير تعقيب هادي و باشود كه اسرائيليمتوجه مي

مـوجي از  . شـود زده و شـاد مـي  هادي از ديدن اين تصاوير شـگفت  .اندكنند او را كشته
جا كه مرام و اخلاق او يكـي  از آن. گيرداحساس رضايت و پيروزي وجودش را فرا مي

دهـد، از  يندي است و ديگران را در مركز معنا قـرار مـي  آگيري چنين فراز عوامل شكل
ارمةٌ من الإعتـزاز والشـعور   إجتاحتني موجةٌ ع«. آسايش و رضايت مردم خوشحال است

بالظُفر والإحساس بالرضی لأنّ ما ينعم به هؤلاء الناس فی بيوم، إنما یعـود لتضـحياتنا   
ارزيابي شـناختي و   ،از سوي ديگر. )71: 2010نعيم، (» ٢وهجرِنا لبيوتنا للسهر علی حمايتهم

مـردم بـا اشـك و    همرزمان و دوسـتان و  . شودقضاوت عملي توسط مردم هم انجام مي
زيرا او را نماد پيروزي . كنندصلوات و شعارهاي حسيني از او در بيمارستان استقبال مي

  : پردازدپايان داستان به ارزيابي مي. دانندو زنده بودنش را نماد شكست اسرائيل مي
 ؛ك حين وصلَت السيارةُ الی المستشفی فُوجئنا بوجود عشرات الشـبان بانتظارنـا هنـا   

أحسسـت أنّ الأمـة   ) .. همان( ..فاختلَطَت الدموع بالتکبير بالصلوات علی محمد وآل محمد

   ).72: همان.. (3 کلّها تهتف لي

                                                            
پريـدم تـا بـه منزلـي     گذشـتم و از ديوارهـا مـي   مي.... نها هدفم رسيدن به مجدل سلم بودت. مسير را ادامه دادم -1

احساس كردم كه دست خدا مـرا  . بانويي به همراه همسر و فرزندانش پشت در بودند. بدون ترس در زدم. رسيدم
 .به دست بشر سپرده است

ما  زيرا نعمتي كه مردم دارند به خاطر فداكاريهاي. موجي از عزت و احساس پيروزي و رضايت مرا فرا گرفت -2
 .هاستو دوري ما از منزل به خاطر حمايت از آن

اشـك و  . وقتي ماشين به بيمارستان رسيد، با صحنه غير منتظره اي رو به رو شديم دهها جوان منتظر ما بودنـد  -3
 .آورنداحساس كردم أمت براي من فرياد بر مي.. صلوات و تكبير به هم آميخت
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اي عاطفي مواجه هستيم كـه هـادي، شَوشِـگر عـاطفي، بـه      در پايان داستان با صحنه
بـا   گيـري بـار عـاطفي شـادي    عنوان عنصر اصلي اين صحنه است و آنچه باعث شـكل 

-ريختن اشك شوق و شعارهاي حسيني شده است، بازگشت پيروزمندانه مبارز و زنـده 

   .وار اوستماندن معجزه
معناشناسي روايي، بـا بازگشـت هـادي و نجـات وي از حمـلات       يند نشانهآطبق فر

  :  شودي فرايند انجام ميرسد؛ زيرا هر چهار مرحلهاسرائيل داستان به پايان مي
  اشغال وطن

  )منطقه مركبا(
  )نقصان(

  كسب مهارت و توانايي روحي
  و جسمي و تجهيزات لازم

  )توانش(

  كارگذاشتن مواد منفجره
  در منطقه مشخص شده 

  )كنش(

ارزيابي كنش توسط  
  گر و مردمكنش

  )ارزيابي شناختي(

البتـه  گفتمـان غالـب در ايـن روايـت، شـناختي اسـت؛       گونه كه ملاحظه شد،  همان
جا كـه  اما از آن. شودهاي حسي ـ ادراكي و عاطفي هم در برخي موارد ديده مي گفتمان

هـا بسـنده   هدف مقاله بررسي گفتمان روايي است، به ذكر مواردي چند از ديگر گفتمان
شَوِشگر بعـد از انجـام كـنش در راه بازگشـت اسـت و       كه ، زمانيبراي نمونه. شودمي

شـويم كـه بـه    رو مـي انـد، بـا فضـاي تنشـي روبـه     بالگردها پناهگاه او را احاطـه كـرده  
سـازيِ  اين جريان كه نـوعي غايـب  . است تنيدگيپسوجودآورنده جريان حسي به نام 

شَوِشـگر بـه سرنوشـت    . دهـد حاضر است، او را از حال دور كرده و به آينده پيوند مي
هـايي  تهمتشود و قطعا رو ميها روبههاي آناگر اسير شود با شكنجه. انديشدخود مي
رحت فی المصير الذی سيؤول اليه أمـري  «.. زنند كه افراد زيادي را كشته است وبه او مي

أم سيبادرون الـی اـامي بـأکثر    ك لاش.. إما وقوعي فی الأسر...بعد قراري فی المترل
ذی بالإسـرائيليين  العمليات التي نفّذها شباب المقاومة فی القطاعِ والتي ألحَقت الکثير من الأ

يا له من مصـيرٍ موجـعٍ   . إم سوف ينتقمون منی أبشع إنتقام. وقتلت الکثير من جنودهم
  )47، همان(»  1!ما أهونَ الموت إزاءه! سيکون بانتظاري

                                                                                                                                            
 
بي ترديد به مـن اتهامهـاي   .. شومكشند يا اسير مييا مي. .. كنم فكر ميبه سرنوشتي كه گرفتار آن خواهم شد  -1

به بدترين شكل از مـن  . هاي ديگري را انجام داده امهاي زيادي را كشتم وعملياتديگري خواهند زد كه اسرائيلي
 .استتر مرگ در مقابل ان راحت. عجب سرنوشت دردناكي در انتظار من خواهد بود. انتقام خواهد گرفت
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او پـس از  . بينـيم يند، عمق ديگري از فضاي تنشي شَوشِگر را ميآدر ادامه همين فر
ترسد، به گذشته بيند، ميگردد و دوباره وضعيت محاصره خود را ميكه به حال برمياين

يـاد  . اش از عـذاب برهنـد  خواهد او را شهيد كند تا خـانواده از خدا مي. خوردپيوند مي
تذکرت «: طلبدافتد و در اين جريان حسي، غايب را به حضور ميخانواده و نامزدش مي

 دباهلي، است فراقهم و غم ها لهم الهموم التيبي غَمسببت ..يا حنانك تذکرت ! إجتاَحني الشوق
سين علَی شرفة مترلکم قالـت  يا حنان، عندما کنا جالك غَمرني طيفُ! يا حبيبةَ عمری كالي
ينـد گونـه   آدر ايـن فر . »)48: همـان .. (١کيف ستبنون بيتا زوجيا علَی خطوط النـارِ؟ : كأم

-تنيدگي حاصل مـي تنيدگي و پيشكه به ترتيب از پسعاطفي ترس و همچنين اشتياق 

شود فعاليتي ارزشي صورت گيرد و شَوِشگر هم مقاومت كند و هـم راه  شود، باعث مي
لبثت قليلا أَذکُرااللهَ «: زا هستندخاطر، اين دو گونه، شَوشِ عاطفي كنشهمينبه. گريز بيابد

المواجهةَ حتی آخر رمقي مـن  قررت إثرها ... یوأسأله أَن يوفِّقَنی لأکونَ کما يحب و يرض
  . »)53 ،همان.. (٢ترکت الغرفةَ المواجهةَ لدبابة ميرکافا وإِنتقَلت علَی الفَورِ. حياتي

شـود و هـادي زيـر تلـي از     اي در زمين باز ميوقتي كه بعد از اصابت موشك حفره
نياز به زمان دارد تا بـاور كنـد زنـده    ماند، گيرد، و با مشيت الهي زنده ميخاك قرار مي

هاي حيات را ببيند؛ دست و پاهـايش  گيرد تا نشانهاز همه حواس خود كمك مي. است
اي شكل شود فعاليت حسي حركتي جسمانهحس لامسه و ديداري باعث مي. بيندرا مي
.. هاتان يـدای  وجدت فی نفسي الجرأةَ الکاملةَ لأن أجلس و أجيلَ النظر فيما حولي،«: گيرد

.. حاولت الجلوس، فشعرت بألم شديد فی عيني وإني.. هذا أنا.. هذا جسدي.. هاتان رجلای
  . »)61، همان( 3

                                                            
حنان به يـاد تـو   . هايي كه برايشان به وجود آوردم، سراغم آمدغم دوري و ناراحتي. خانواده ام را به ياد آوردم -1

 .چگونه خانه در آتش بنا خواهيد كرد: آن زمان كه در بالكن نشسته بوديم و مادرت از من پرسيد. افتادم

روي اتـاق روبـه  . تصميم گرفتم تا آخريت توان مقاومت كنم .از خدا خواستم مرا توفيق دهد. به ياد خدا افتادم -2
 .تانك را ترك كردم و بلافاصله پريدم

 
. تـلاش كـردم بنشـينم   ! اين من هستم.. اينها دست و پا و تنم. به پيرامونم نگريستم. جرأت پيدا كردم تا بنشينم -3

 ...احساس درد در چشم و گوشم كردم
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، بـه زنـده بـودن خـود     )اياحساس برونه(گر بعد از ديدن دست و پاي خود شَوِش
دهـد  ؛ دسـت و پـا را تكـان مـي    )اياحسـاس درونـه  (شود زده ميانديشد و شگفتمي

  ).ايحساس جسمانها(
  

  مداراخلاقگفتمان 
خورد، گفتمان اتيك يا مرامـي  هاي گفتماني كه در داستان به چشم مييكي ديگر از نظام

هاي مهم رابطه دو سطح زبـاني ويژگـي اتيـك آن اسـت كـه بـر       يكي از ويژگي«. است
مسـئله  «). 47: 1388.. شناسـي از نشانه شعيري،(شود اساس آن روابط بين كنشگران تنظيم مي

گـردد كـه كـنش او صـرفا داراي آثـاري      اتيك در مورد انساني متعهد به كنش مطرح مي
باشد كه هم خود او، هم كنش و هم اهداف او را پشت سـر گذاشـته و صـرفا بـه روي     

 ،2008 فـونتني، (پذير را بـه وجـود آورد   يعني جرياني تعميم. آل ديگري متمركز گرددايده
گذشتن و ديگري را در  اتيك كه همان از خود). 60: 1388قبادي  ري و، به نقل از شعي239ص

شود تا كنش، معنا و باوري پيدا كنـد كـه   مركز حضور و معنا قرار دادن است، سبب مي
هر كاركرد، كـنش و هـر نگرشـي كـه پـاي      . انداز آن قرار داردديگري همواره در چشم

. جه قرار دهد، كاركردي اتيك اسـت ديگري را به صحنه باز كند وديگري را در مركز تو
-گذرد و يا حتي جان خود را به خطـر مـي  كنشگري كه براي ديگري از منافع خود مي

بـدين  ) 48: 1388.. شـعيري، از نشـانه شناسـي   . (اندازد، داراي ويژگي سلوكي مرامـي اسـت  
شود اخلاق فردي، فرهنگي اجتمـاعي  گيري چنين كاركردي ميترتيب آنچه باعث شكل

البته باز هم باورها و اعتقادات فرد زيربناي اصـلي  . حيه همبستگي در كنشگر استو رو
» و ما تشاؤون«ي معيارهاي مطرح شده در اين نوع گفتمان در همه. چنين گفتماني است

بـاوري بنيـادي   در ايـن داسـتان بـا    . هاي پايداري واضح اسـت و به طور عام در داستان
. او انساني متعهد به كنش اسـت . ريشه دوانده استگر  مواجه هستيم كه در وجود كنش

بـا  . آوردبر اساس اخلاق اجتماعي فرهنگي يا وظيفه اخلاقي مرامـي بـه كـنش رو مـي    
-داند احتمال زنده ماندن وجود ندارد، باز هم جان خود را به خطر مـي كه ميوجود اين

با هيچ گفتماني . شودنه فقط به خاطر خود كه به خاطر يك ملت وارد عرصه مي. اندازد
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توان چنـين رفتارهـايي را كـه از بـاور افـراد      هاي مرامي و اخلاق محور نميجز گفتمان
  .گيرد، توجيه كردچشمه مي

  
  »و ما تشاؤون«نظام ارزشي گفتمان 

از . پـردازد شناختي و مادي به ارزش ميمعناشناسي از ديدگاه مرامي اخلاقي، زبان نشانه
شـناختي  قي، انساني و زيبـايي نگرد كه غايت اخلااي ميمثابه گونه اخلاقي بهديد مرامي

شناختي همان چيزي است اين غايت اخلاقي، روحاني و زيبايي .)61: 1388شعيري، ( دارد
از سـوي  ). 121: 1387 شـعيري، (انـدازد  كه كنشگر به نام آن زندگي خود را به خطـر مـي  

عمليات انفجـار كـه قـرار اسـت     . ارزش استهاي روايي دستيابي به ديگر هدف برنامه
توسط هادي صورت پذيرد، ارزش و غايت اخلاقي اعتقادي است كه به خاطر آن هادي 

ارزشي كه . شودگيرد و وارد ميدان مبارزه ميبه عنوان كنشگر جان خود را در دست مي
ت كلـي  يند رسيدن به ارزش در بافآهادي دارد، به خاطر همين نقش و جايگاه او در فر

البته دستيابي به آن نيازمند يك برنامه روايي است كه در آن كنشگر بايـد  . عمليات است
طور كه پـيش از ايـن گفتـه    همان. شده باشدقادر به كاشت مواد منفجره در منطقه تعيين

كسب كرد و موفق شد عمليات را به پايـان   جهت انجام كنشرا شد، هادي توانش لازم 
ي مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ارزش براي رسـيدن  هااز نكته. برساند
هـاي  ارزشي است كه شـرايط بـروز و ظهـور ارزش   «ارزش هم  فرا. ارزش است به فرا

هـا بتواننـد   اي است كه ارزشزمينهارزش پيش به همين دليل، فرا. كندديگر را تعيين مي
ارزشي است كـه   فرا» وطن«ين ترتيب بد). 61: 1388 شعيري،(در سايه آن به اثبات برسند 

هـاي مـدافعان بـراي حفـظ آن     ها و اقدامي عملياتكند و همهفرايند كنش را تعيين مي
توان ادعا نمود؛ زيـرا  هاي پايداري ميخصوص در داستاناين مسئله را به. شودانجام مي

شي كه بـه  ارز. حفظ وطن و نجات آن از اشغال، غايتي انساني، اخلاقي و روحاني است
هايي ارزش. بخشد، ارزش فكري وعقيدتي، اخلاقي و غيرمادي استاين داستان معنا مي
ساز بودن، باعث انسجام و وحدت مبارزان و مخالفان رژيم اشـغالگر  كه گذشته از انسان

  .است
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  نتيجه 

دهد كه گفتمان غالب داسـتان، هوشـمند   نشان مي» وماتشاؤون«معناشناسي  مطالعه نشانه
عوامـل  . اسـت شـده  تعيـين ريزي و هدف از پـيش است؛ زيرا معنا تابع برنامه) يا كنشي(

در ايـن  . كنند معناي نامطلوب را به معناي مطلوب و كامل تغييـر دهنـد  كنشي تلاش مي
. هاسـت اهميـت دارد  نوع گفتمان، حركت و كنش كه نشانه پويايي و تحرك شخصـيت 

و ) تـوانش و كـنش  (عقد قرارداد، عمليات اصـلي  يند روايي تغيير معنا شامل مراحل آفر
هادي، كنشگر اصلي، . مشهود است ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي در داستان كاملاً

تابع برنامه است و توانش روحي و جسمي كه دارد، موتور اصلي كنش او را بـه وجـود   
نش را انجـام  شود و كيارها بر نيروهاي مخالف پيروز ميكنشگر با كمك كنش. آوردمي
به آزمون  گذارد وسازي و آزمون اصلي را پشت سر ميدهد و به ترتيب مراحل آمادهمي

. رسـد مـي ) يـا ارزيـابي  (يند روايـي كـلام   آدر اين مرحله به پايان فر. رسدسرفرازي مي
دهـد كـه   احساس رضايت او از عملكرد خود و نيز داوري مبـارزان و مـردم نشـان مـي    

اين ارزش كه ارزشي فكري و عقيدتي . يافته است به ارزش دستكنشگر پيروز شده و 
. ارزشي به نام وطن است كه چنين عملياتي را رقم زده اسـت  است، براي رسيدن به فرا

 اخـلاق اي اسـت كـه گفتمـان    گيري ارزش به گونـه توان گفت روند شكلدر نتيجه مي
بروز معنا  يم؛ زيراهست روروبه با گفتمان رخدادي همالبته در اين داستان . شودمحور مي
: منبـع آن هـم مشـخص اسـت    . ادراكـي اسـت   -ل جرياني نامنتظر از نوع حسيمحصو

. اي و متكي برحضور قدرتي مطلق به نام ابرحضور است پس كنش اسطوره. مشيت الهي
هاي گفتمان احساسي هم با وجود اين كه گفتمان غالب در داستان، شناختي است، گونه

  .شودمي در آن ديده
  

 منابع و مĤخذ
. زاده و كتايون شـهپرراد آذين حسين. تحليل انواع داستان ،)1385( آدام، ژان ميشل، فرانسوا زروارــ 

  .قطره: تهران. چاپ دوم
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 61 بر اساس نظريه گريماس» و ما تشاؤون«معناشناسي ساختار روايي داستان ـ  نشانه  

  .نشر مركز: تهران. چاپ نخست. ساختار و تاويل متن ،)1388(احمدي، بابك  ــ
چـاپ  . فرهاد ساسـاني . شناختي سينمانشانهمروري بر مطالعات  ،)1383( پوپ. ــ السيسور، ت، ا

  .سوره مهر: تهران. نخست
  .بنياد سينمايي فارابي: تهران. مجيد محمدي. نقطه ديد در سينما ، )1376(ــ برانيگان، ادوارد 

مقـالات  .  »شناسـي شناسـي در دانـش نشـانه   خاسـتگاه فلسـفي روش  «، )1378(پاكتچي، احمد ــ  
: تهـران . چـاپ نخسـت  . بـه كوشـش فرهـاد ساسـاني    . شناسي هنـر انديشي نشانهسومين هم

  .فرهنگستان هنر
تحليل معنا ـ ساختاري دو حكايـت از تـاريخ بيهقـي بـا      ،ر)1388( ــ پورخالقي چترودي، مهدخت

 .166، شماره جستارهاي ادبي.  تكيه بر الگوي كنشگرهاي گرماس

، ترجمـه سـيده فاطمـه    ختي انتقـادي روايت شناسي درآمدي زبانشـنا   ،)1386(تولان، مايكل  ــ
 سمت: تهران. چاپ نخست. علوي و فاطمه نعمتي

  :نشر سوره مهر. 94شماره . ادبيات داستاني. »درآمدي بر دستور زبان داستان«. حري، ابوالفضلــ 
http://www.iricap.com/magentry.asp?id=3821  

بوطيقـاي معاصـر، نوشـته    : نقـد و بررسـي كتـاب روايـت داسـتاني     «  ،)1389( حري، ابوالفضلــ 
  .154پياپي . 40شماره . كتاب ماه ادبيات. »شلوميت ريمون كنان

نه بررسي سـاختار روايـي داسـتان سـياوش بـر پايـه نظريـه نشـا         ،)1389(ــ خراساني، فهيمه 
دانشـگاه تربيـت    ارشد زبان و ادبيات فارسـي، نامه كارشناسيپايان. معناشناسي روايي گرمس

 .مدرس، دانشكده علوم انساني

: آبـادان .چـاپ نخسـت  . مظفـر قهرمـان  . شناسـي درآمدي بر نشانه ،)1380(ــ دينه سن، آنه ماري 
  .پرسش

-گـرا تـا روش  شناسـي اثبـات  روشاز : شناسيمسئله روش در نشانه«). 1387. (سجودي، فرزانــ 

. ، به كوشش فرهـاد ساسـاني  انديشي نشانه شناسي هنرمقالات سومين هم. »شناسي پيدايشي
  .فرهنگستان هنر: تهران. چاپ نخست

 .نقد ادبي .»از نشانه شناسي ساختگرا تا نشانه معناشناسي گفتمـاني « ،)1388(ــ شعيري، حميدرضا 
  8شماره 

هـــاي گفتمـــاني از ديـــدگاه نشـــانه بررســـي انـــواع نظـــام« ،)1386.............. (...................ـــــ 
  ).آذرماه. (دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي ايران هفتمين همايش زبان.»معناشناسي

چـاپ نخسـت،    .تجزيه و تحليل نشانه معناشـناختي گفتمـان   ،)1385.................................. (ـــ  
  .سمت: تهران
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 .»اي و گفتماني در حـوزه نشـانه معناشناسـي   روش مطالعه گفته« ،)1387................................. (ــ 
  .فرهنگستان هنر: تهران. چاپ نخست. شناسي هنرانديشي نشانهمقالات سومين هم

چـاپ   .معناشناسي سـيال ققنوس راهي به نشانه  ،)1388(و ترانه وفايي .................................. ــ 
  .علمي و فرهنگي: نخست، تهران

  .سمت: چاپ نخست، تهران. مباني معناشناسي نوين ،)1381.................................. (ــ 
معنا در تعامل مـتن و تصـوير،   « ،)1388( ، حسينعلي قبادي و محمد هاتفي..................................ــ 

  .25شماره . پژوهشهاي ادبي. »اشناختي دو شعر ديداري از طاهره صفارزادهمطالعه نشانه معن
  .نشر قصه: تهران. چاپ دوم. شناسي هنردرآمدي بر نشانه ،)1383(ــ ضيمران، محمد 

نظـام معنـايي منسـجم تشـكيل شـده از      (تحليل گفتماني شازده كوچولو «). 1389. (عباسي، عليــ 
  .1، شماره هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش .»ريساختارهاي تودرتو، تسلسليو تكرا

دانشـگاه شـهيد بهشـتي،    . پژوهشنامه علوم انسـاني . »هاي روايتيگونه« ،)1381................... . (ــ 
  .33شماره 

بررسـي نشـانه   : عبـور از مربـع معنـايي بـه مربـع تنشـي      « ،)1390(و هانيه يارمنـد  ................... ــ 
  .3شماره  .پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي. »معناشناختي ماهي سياه كوچولو

  .اتحاد الكتاب العرب: دمشق. الطبعة الاولي .شعرية الخطاب السردي ،)2005(عزام، محمد ــ 
هـا در خسـرو و شـيرين    سازوكار شخصيتبررسي «، )1388(فاطمي، سيد حسين؛ و مريم درپرَ  ــ

  .167شماره . جستارهاي ادبي .»نظامي
. چاپ نخست. ترجمه و شرح حميدرضا شعيري. نقصان معنا ،)1389( ــ گرمس، آلژيرداس ژولين

  .علم: تهران
 :»معناشناسي فرهنگي تصاويرتورينو بهاري ـ تأملاتي بر نشانه«، )2009(ــ  لئون، ماسيمو 

http://unito.academia.edu/MassimoLeone  
محسـن  . پنجاه متفكر بزرگ معاصـر، از سـاختارگرايي تـا پسـامدرنيته     ،)1378( ــ  لچت، جان
  .خجسته: تهران. چاپ دوم. حكيمي

. الطبعـة الاولـي   .»بنية الـنص السـردي مـن منظـور النقـد الادبـي      « ،)1991( لحمداني، حميدــ 
  .المركز الثقافي العربي: الدارالبيضاء

.  مقاربة من منظـور سـيميائية السـرد   : البناء و الدلالة في الرواية ،)2010( ــ محفوظ، عبداللطيف
  .الدارالعربية للعلوم: بيروت

. چـاپ نخسـت  . ساختار يـك اسـطوره  : صمد ،)1381( محمدي، محمد هادي؛ و علي عباسـي  ــ
  .چيستا: تهران
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چـاپ  . شناسـي هنـر  انديشي نشـانه اولين هممقالات . »سير زايشي معنـا « ،)1383( ــ معين، بابك
  .فرهنگستان هنر: تهران. نخست

  .رسالات: بيروت.الطبعة الاولي .9سلسلة قلم رصاص : وما تشاؤون ،)2010( ــ نعيم، حسن
  http://anthropology.ir/node/6461:»نگاهي به فيلم كيفر ساخته حسن فتحي«. هاشمي، محمد ــ

ـــ  ــانه  «ـ ــر نش ــاه ب ــأملي كوت ــاس ت ــن گريم ــي آل ــت 7./»شناس ــران 1388ارديبهش ــه اي :  ، روزنام
http://www.aftabir.com 
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  علی اساس نظرية غريماص" و ما تشاؤون"سمنطيقا السرد في القصة 

  

   1ناهيد نصيحتالطالبه                                                                                       
  2كبري روشنفكرالدكتوره      

  3خليل پروينيلدكتور
 4فرامرز ميرزاييالدكتور

  
   الملخص

و سمنطيقا، فهم النصوص حسب ما يدرک من نظريته . قد سعی غريماص أن يطرح نمطا خاصا لدراسة السرد
لکن المهم هو فهم عملية إنتاج النص حتی . الادبية لا يستند علی التحليل الميکانيکي و تحديد المرسل و المتلقي
في هذه المقالة ندرس ظروف انتاج النص و . الإرسال و إدراک المعنی الذي يحتوي علی عناصر العمل و الحالة

إن کانت الخطابات تبنی علی العمل يوجد . »و ما تشاؤون«قصة ادراک المعنی فی الخطاب السردی لل
تمکن الدراسة ). أو الشعورية(و إن تبنی علی الحالة تشکّل الخطابات الحسية ) أو الروايية(الخطابات المنطقية 

نامج و هادي، العامل الرئيسي، يتبع البر. لقدرته السردية» و ما تشاؤون«السمنطيقية و الخطابية لقصة المقاومة 
ينفذ العمل و يصل الی المراحل الإعدادية و الإختبار . کفاءته البدنية و الجسمية، تشکل المحور الرئيسي في عمله

کذلک نجد فيها الخطاب . الخطاب الغالب فيها هو المنطقي و يدور حول الإعتقاد و الأخلاق. تدريجيا
الغرض من هذه المقالة هو دراسة العملية السمنطيقية فی القصة و خصائصها السردية علی اساس  .الحدثي

  . نطرية غريماص حتی يکشف کيفية تشکيل أنواع الخطاب
  

 .، غريماصالعمل، الحالة سمنطيقا، و ما تشاؤون،: الکلمات الرئيسة
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